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The purpose of this study is to investigate the life style and show 
that a person can change one life style to another life style in a 
continuous challenge with beliefs and being in the alignment 
process. The lifestyle is inherently a sign-semantic process 
characterized by four indispensable phases required for its 
realization. To begin with, individuals are initially exposed to 
communities discernible through their distinct identity structures. 
These identity structures represent pivotal constituents within the 
framework of sign systems. Subsequently, individuals are 
confronted with various modes of social existence, which are 
essentially analogous to Bushy forms of existence predicated upon 
a defined set of values and beliefs. These beliefs and values find 
their manifestation through the processes of verbalization and 
discursive legitimacy. In the third phase, the style of life takes 
shape through a complex interplay of syntagmatic relations 
(involving continuity, anchoring, and the establishment of forms), 
associative relations (encompassing form selection and preference 
based on adjacency to other forms), and the integration of valuable 
structures. In the fourth and final phase, the culmination of a 
lifestyle occurs through its intersection with the modes of social 
existence. In essence, this process hinges upon the role-playing of 
social actors and their steadfast adherence to these roles. 
Furthermore, this process invariably presents a challenge to the 
prevailing beliefs and values within the context of the sign-
semantic process.  
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  يسبك زندگ معناشناختي به-شناختيهنشانديدگاه 
  

  ١حميدرضا شعيري

  چكيده   اطلاعات مقاله
: نوع مقاله
  پژوهشي

                          

ل: وصوتاريخ 
١٠/١٠/١١٤٠                          

تاريخ پذيرش: 
٢٠/١١/١١٤٠     

   :هاي كليديواژه 
   ،معنايي-نشانه نديفرآ

  ،يحضور اجتماع ةويش

  ،يزندگ سبك 

  يتيهو يساختارها 

ر د تواندپژوهش حاضر با هدف بررسي سبك زندگي قصد دارد نشان دهد كه انسان مي

را به  يسبك زندگ كي ،ييآزما ييراستا نديچالش مستمر با باورها و قرار گرفتن در فرآ

رحله است كه چهار م معنايي–نشانه ينديفرآ يسبك زندگ دهد؟ رييتغ گريد يسبك زندگ

 يتارهاساخ قيكه از طر ميتحقق آن لازم است. در مرحله اول با جوامع مواجه هست يبرا

مهم  يهاهاز مؤلف يكيهستند كه  يتيهو يساختارها نيهستند. هم ييقابل شناسا شانيتيهو

. ميمواجه هست يعحضور اجتما يهاوهيدوم با شة. در مرحلرونديبه شمار م يانشانه يسپهرها

از باورها و  ياحضور هستند كه بر اساس مجموعه يحضور همان اشكال بٌوش يهاوهيش نيا

و  ييآزماييراستا نديها خود بر اساس فرآو ارزش. باورها كننديعمل م يتجارب ارزش

  ينيمنشبر اساس روابط ه يسوم سبك زندگ ة. در مرحلابندييتحقق م يانگفتم تيمشروع

 حيو ترج شكل كي نشي(گز ينيشكل) ، جانش كي تيو تثب ياستمرار، لنگرانداز يهاوهي(ش

. در رنديگيشكل م يرزشا يختارها) و ساگريد يبا شكل يو همسان يهمجوار ليآن به دل

به  يحضور اجتماع يهاوهيبا ش يكه در تلاق ميمواجه هست يمرحله چهارم، با سبك زندگ

ها بر اساس نقش نيبر ا يو پافشار يكنشگران اجتماع يريپذ. در واقع، نقشنديآيوجود م

 داد كهن نتايج نشا. گردديم سريدر درون سبك م يلنگرانداز قيهمان باور و ارزش از طر

ص و نقش خا تيبه وضع داريو ناپا يكل اريبس تيضععبور از و يانسان به عنوان محور اصل

در چالش با باورها  يمعناي–نشانه ندياز فرا يبخش اي يانشانه يعمل نموده و به عنوان امر افتهي

  ها قرار دارد. و ارزش

- زبان هايپژوهش. »معناشناختي به سبك زندگي-شناختينشانهديدگاه «). ١٤٠١( حميدرضا ،شعيري: استناد
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 . مقدمه١

گردد تا بتوان نظام سبب ميمند و آگاهانه است. همين وجه آگاهانه گفتمان مند، نيتگفتمان يك كنش نظام

مندي گفتمان است كه مگيري آن را يافت و مورد تحليل قرار داد. همين نظامعنايي دخيل در شكل-نشانه

در چالش با  معنايي قرار گرفته و-گردد. هر گاه انسان در مركز فرآيندهاي نشانهسبب سازماندهي آن مي

شناختي مواجه نسانا-هاي نشانهمتفاوت باشد، با چالش شرايط زيستي و اشكال حضور، در پي ترسيم سبكي

 .هستيم

كنند، جرياني پشت جريان گفتمان آگاهانه قرار دارند و آن را پشتيباني مي ١رهافاسيا بيو رهاپهس-زيست     

همين بيواسفرها در قالب  ولي روند.مند نيستند و كنش گفتماني سازماندهي شده و آگاهانه به شمار نمينيت

پرداز بين كنند. انسان گفتهارتباط و پيوند بين دنياي طبيعي و دنياي زباني، به درون گفتمان ما سرايت مي

سپهرها به -گيرد. اين نشت زيستاين حركت گفتمان شكل مي ةكند و در نتيجبيواسفرها و زبان حركت مي

گردد. از تعامل اي ميزندگي نشانه ةزندگي زيستي و شيو يهدرون سازمان گفتماني سبب تعامل بين شيو

. اينك بايد ديد به چه دليل سبك گيردشكل مي ٢معنايي، سبك زندگي-حضور نشانه ةها و شيوسپهر -زيست

  است، امري چالشي است؟ ٣حضور اجتماعي ةچالش بين شكل زندگي و شيو نتيجةزندگي كه ن

 .ل شدبنا براين، براي بررسي سبك زندگي بايد بين سه فرآيند و جريان متفاوت حضور تفاوت قاي 

 .هاي ارزشي استحضور اجتماعي كه وابسته به نظام ةشيو. ١

 .شكل زندگي كه وابسته به عادت و تكرار است. ٢

لش با عادت و يا در چا تواند يك عادت جمعي و يا كنش منحصر به فرد و ويژه باشدسبك زندگي كه مي. ٣

 .قرار گيرد و يا آن را تأييد نموده ولي نسبت به آن نگاه نوآورانه داشته باشد

 معنايي سبك زندگي -هاي نشانهويژگي. ٢

ساختارهاي معنايي همواره تابع وابستگي بين صورت بيان و صورت محتوا هستند. صورتهاي زباني اشكالي 

معنايي تحقق يابند. اينك –خورند تا ساختارهاي نشانهيعني محتوا پيوند ميهاي معنايي هستند كه با صورت

ند. هاي اجتماعي، فرهنگي، فردي و جمعي هستمعنايي هستند كه بيانگر هويت-هاي نشانهسبك زندگي نظام

گيرند. به همين دليل سبك زندگي مرتبط با سميواسفر يا شكل مي ٤هايي در درون سميواسفرهاچنين هويت

كند و بر اثر اين جابجايي وارد . سبك زندگي مرز بين فرهنگ و طبيعت را جابجا مياستسپهرها -زيست

» ابد و يك روز«گردد. مثال بسيار جالبي در اين ارتباط در فيلم هاي اجتماعي ميارتباط نزديك با كنش
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محسن است با چاقو روي صورت خود خط انداخته  ةزادشهناز كه خواهر اين فيلم پسر پيشنهاد شده است. در

است تا به اصطلاح خط لاتي خود را پر كند. در اينجا مرز بين طبيعت و فرهنگ جابجا شده است، چرا كه 

بين خود و ديگري  ةي رابطكنشگر صورت خود را زخمي كرده است تا طبق تعريف فرهنگ كه در بر گيرنده

به دست آمده » ديگري«و » من«است، خود را از همه ديگران متمايز كند. اين تمايز كه بر اساس مرز بين 

گردد. اين كنش عبارت است از دارا شدن خط است، عملي فرهنگي است كه سبب ايجاد كنش اجتماعي مي

كه در قالب قدرت و ليدرشدن براي كند گر تعريف ميلاتي كه موقعيت اجتماعي جديدي را براي كنش

اين موضوع است كه سبك زندگي يك رفتار را در كشمكش  ةدهنديابد. خط لاتي نشانيك گروه معنا مي

كند كه فرم ثابت يافته است. به عبارت ديگر، خشونت در بين طبيعت و فرهنگ تبديل به شكلي از بيان مي

گ با ايجاد يك شكل مانند خط چاقو سبب تمايز من از تواند در درون يك فرهنطبيعت موجود است و مي

گردد. حالا همين تمايز داراي كاركرد اجتماعي توليد قدرت به ديگري شود كه نوعي فرهنگ محسوب مي

  .شوددليل خط لاتي است كه نوعي برتري هويتي براي آن فرد محسوب مي

افته است. يهاي بسيار گسترده و تعميم صورتهاي محدود به در بعضي موارد سبك زندگي تغيير صورت     

تواند بر اثر اصرار و اين مورد در ادبيات بسيار زياد است. يك عمل فردي يا يك كنش محلي و بومي مي

پذيري و فراگير شدن آن به سبك زندگي تبديل شود. در اين تعريف بايد سبك زندگي را فرآيند تعميم

كه رفتار  اثر معروف مادام بوواري را نوشت فكر نميكرد فلوبركه شدن يك كنش دانست. هنگامي همگاني

ي بعدها اين فردي اين زن سبب تعريف رفتاري اجتماعي در درون جوامع شود و بواريسم را توليد كند. ول

انند توهاي زندگي ميرفتار نابهنجار در زنان بسياري تكرار شد و يك سبك زندگي شكل گرفت. سبك

اند كه بعدها بر ودهشند. بسياري از رفتارهاي پهلوانانه در ابتدا يك صورتي از حضور بومي بمثبت يا منفي با

  .انداثر پايداري و ايستايي تبديل به كنش اجتماعي و سبك زندگي شده

ي سبك زندگي با بازي زباني پيوند خورده است. چرا كه زبان سطوح مختلفي از نظر ويگنشتاين مسأله     

ها دانست. بنا ترين سطح زباني يعني جايگاهي تفسيري بر اساس كنشتوان عاليزندگي را مي دارد كه سبك

- گنشتاين ميتدرواقع، وي(Wittgenstein, 2004: 19). » بازنمود سبك زندگي باشد«تواند براين زبان مي

موجودات زنده جدا خواهد به ما اين نكته را گوشزد كند كه سبك زندگي بشري را بايد از سبك زندگي 

نمود. او اعتقاد دارد كه بازنمود سبك زندگي با بازنمود زباني متفاوت است. درست است كه هر دو بازنمود 

كردن زبان. به همين دليل براي هستند. اما بازنمود سبك زندگي يعني دو بار بازنمودي ٥عملي فرازباني
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،يعني كنش هاي زباني، ٦كه دربرگيرنده بازي زباني ويگنشتاين، سبك زندگي بشري اين ويژگي مهم را دارد

 .انساني هست ٨و نوع تعاملات ٧حالات عاطفي و شوِشي

ا هموار در تعريفي ديگر از سبك زندگي بايد گفت كه سبك آن چيزي است كه مسير حركت زندگي ر     

ندگي با نشتاين سبك زتگگردد. به همين دليل براي ويها جاري ميكند. يعني زندگي در درون سبكمي

ا مسألهگردد. پس سبك زندگي بترين سطح زبان محسوب ميكنش و بازي زباني گره خورده است و عالي

ند، شكي كي هويت پيوند دارد. چرا كه اگر قرار باشد سبك مسير حركت زندگي يا جريان آن را هموار 

 ه يا سبك هاي موجود را ميبا كنش گري مواجه هستيم ك سبك زندگينيست كه سبك زندگي در هر

هر سبك زندگي  ،گردد. بنابراينميپذيرد و يا در مقابل آنها مقاومت ميكند و يا سبب توقف و يا استمرار آن 

  .ستهحول نيز تكه در درون چنين هويتي به دنبال تغيير و شود و يا اينهويتي مستمر بنا مي ةيا بر پاي

ار است برگزار شود واقع، در مهماني كه قر-زاده يافت. درجمال كباب غازتوان در بهترين نمونه را مي     

گيرد زبان تصميم ميها زياد است و در نهايت ميميزبان فقط يك غاز در اختيار دارد. در حالي كه تعداد مهمان

غاز ن تهيه دو روز مهماني بدهد. ولي مشكل اين است كه فقط يك غاز موجود است و در ايام نوروز امكا

ميزبان  اي پيش ميرود كه براي حل مشكل مصطفي پسر عمويديگر نيست. در طول داستان ماجرا به گونه

ظام تعارف كند نآورند ما را وارد سبك زندگي ايراني يعني شود تا به محض اينكه كباب غاز را ميمأمور مي

هتر است غاز را برا هم فنا كنيم.  و بگويد: قربان ما كه تا خرخره خوردهايم و روا نيست اين غاز بيچاره

بك زندگي ايراني برگردانيد و زمان ديگري مصرف شود. در اينجا ما در درون نظام تعارف قرار داريم. اين س

م اين نيست گيرد. اما مهشناسيم و در اينجاست كه كنش و بازي زباني بر محور تعارف شكل ميرا همه مي

اومت را به وجود بلكه آنچه اهميت دارد، اين است كه تعارف فضايي از مقكه درون نظام تعارف قرار داريم، 

تواند عارف ميتمي آورد كه امكان شكسته شدن اين فضا به دليل كنشي در تعارض وجود دارد. به همين دليل 

  .ناميمها پررويي ميكنشبه سبكي ديگر منجر شود كه ما آن را در نظام عاميانه

گري را ايفا كند كه مانع از خوردن كباب غاز قرار بود پسر عمو مصطفي نقش كنشدر كباب غاز كه      

هاي زياد ميزبان مقاومت از دست ميدهد و اولين نفري است كه در مهماني به گردد، ناگهان بر اثر تعارفمي

ي تعارف در كنند. پس، سبك زندگها هم او را در حمله به غاز همراهي ميمهمان ةبرد. و بقيغاز حمله مي

شود و سپس در اين تعارض و چالش درون يك بازي زباني تبديل به يك بازنمود جديدي از غاز و كباب مي
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يابند. صفت تغيير ميزاده به جماعتي كركسگذارند و به قول جمالاست كه همه حيا و تعارف را كنار مي

منجمد و ثابت نگاه كرد، بلكه بايد توجه امري  دهد كه نبايد به سبك زندگي به عنواناين مساله نشان مي

كند كه در تلاقي با يك جريان داشت كه سبك زندگي در درون خود اشكال متفاوتي از كنش را ايجاد مي

همسو يا ناهمسو يعني متعارض و يا مقاومت كننده، به مسير ديگري هدايت مي شود. به همين دليل سبك 

 .و جابجايي است زندگي امري پويا، فرآيندي در حال تحول

بط قدرت فردي هاي كنشي و كاربردي، روانظام ةهمانند هم(Fontanille, 2015: 248)  فونتني باوربه      

كارگيري به ةهاي زندگي و نحوهاي حضور انسان در جامعه، استفاده از سبكو اجتماعي، تعاملات و شيوه

گر غلبه پيدا هاي ديپايداري بيشتري باشند و بر سبكها داراي توانند سبب شوند تا بعضي سبكها ميآن

مع از طرف هايي در جواهاي مربوط به آن در بعضي جوامع سبككنند. حتي به دليل همين روابط و تعارض

يدا نموده و به سبك ويژه خود را پ ةگيرد و جامعها ترويج مي گردد كه مورد پذيرش جامعه قرار نميدولت

يستند. هر نهاي زندگي بسيار متنوع هستند ولي در مالكيت و انحصار هيچ كس سبكآن استمرار ميبخشد. 

ا همواره هگر فردي مورد استفاده قرار گيرد ولي سبكگران جمعي و يا كنشتواند توسط كنشسبكي مي

  .در دسترس همگان هستند، حتي اگر براي يك گروه يا يك فرد كاركرد هويتي داشته باشند

 حضور ةشيوهاي ويژگي .٣

 هدف اين گذارند.ثير ميأحضور اجتماعي ما ت ةشويم بر شيوها معطوف ميهايي كه ما در زندگي به آنابژه

واقع، بر اساس نوع رحضور ما هستند. د ةشيو ةكنندگيرند يا تعيينها براي ما تصميم مينيست كه بگوييم ابژه

گيرد. منظور از نوع حضور ما نيز شكل مي ةكنيم، شيوبرقرار ميها و حتي دنياي پيرامون اي كه با ابژهرابطه

 ايناين زمينه در  هايي كه دريكي از مثال گيرد.اي شكل مياي است كه در چنين رابطهها، تجربهرابطه با ابژه

 .ايل شخصي استوبما با اتومبيل و يا م ةاست، رابط بررسيقابل  پژوهش

داشته باشد. در وجه كاربردي، شايد من هنوز  ١٠و يك وجه تفنني ٩كاربرديتواند يك وجه اتومبيل مي     

ام. اما زماني كه من امكان حركت و جابجايي بدون گري هستم كه تسلط خود بر ابژه را حفظ كردهكنش

 .دهمشخصي را ندارم، استقلال خود در برابر اتومبيل را از دست مي ةوسيل

شود. زيرا ابژه با خود معنادار مي هم در سطح ابژه و هم در سطح گفتمان آوريفنيك  ةاتومبيل به مثاب     

ابژه ارتباط دارد. موبايل را در نظر بگيريد. با آن  بر ابژه باشد حتماً آوري سواروقتي فنآورد. فن را به همراه مي

ثيري بر نوع أچه ت وريآفنهاي اوليه تفاوت ندارد؟ اين تغييرات هاي امروز با گوشيگوشي آوريفنآيا 
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 ةگيري و چند استفادتلفن و شماره-هاي اوليه فقط گوشي كاربرد ارتباط ما با دنياي بيرون داشته است. گوشي

براي ما  امروزي هايبدون تمام امكانات امروزي. گوشي جزئي ديگر داشتند، بدون حافظه، بدون صفحه و

هاي اجتماعي، اينترنت مورد نياز، دسترسي به انواع ارتباطات شبكهكنند؛ سينماي خانگي، آلبوم، همه كار مي

هاي همراه آوري گوشيهاي امروزمان هستند. فناي از اطلاعات و داراييپيغامرسان، و حافظه بخش عمده

اش را گم كند، ناگهان نه تنها بخش عمده و عظيمي از امروز چنان پيشرفت كرده است كه اگر كسي گوشي

شود. ماشين نيز اين گونه است. دهد، بلكه هويت او دچار خلل ميو ارتباطاتش را از دست مياطلاعات 

شود و وجود دارد. ولي به محض اينكه در است كه در دنياي بيرون توليد مي ءعنوان ابژه يك شياتومبيل به

كند تا به بودن عبور ميءبودن آن تقليل يافته و از مرز شيءگيرد، كاركرد شيگر قرار ميارتباط با كنش

شناختي، تنشي، -ادراكي، پديداري، هويتي، شناختي، زيبايي-عاطفي، حسي ةجرياني بيناكنش تغيير يابد. رابط

سوژه تبديل  به كنيم، اتومبيل را بيناسوژه و حتياي كه ما با اتومبيل برقرار مياي و حتي اسطورهاستعاره

شويم. آن مي ةگر است و ما هم تبديل به ابژمبيل است كه سوژه و كنشكند. از ديدگاه كنشي گاهي اين اتومي

سازد. ماشين تصويري است كه من از خودم دارم و يا از خودم به اين ترتيب اتومبيل سبك زندگي ما را مي

فرد باشد. در اين حالت حتي اگر ماشين يك تهديد بهتواند اشرافي و منحصرمي دهم. اين تصوير مي ئهارا

حضور اجتماعي من به  ةكه شيو چراتوانم از آن جدا شوم راي جامعه يا براي خود من باشد، باز هم من نميب

به سه نوع ويژگي  »قفل در«، در مورد نقصان معنادر كتاب  (Greimas, 1987: 90)گرمساست.آن وابسته 

دهد تا درب منزل قفل اجازه مي ،عد كاربرديدر بُ .١٢شناختيو زيبايي ١١ايكند: كاربردي، اسطورهاشاره مي

شناختي خود قفل يك اثر عد زيباييمحافظ است و در بُ ةاي، قفل يك الهعد اسطورهرا باز و بسته كنيم. در بُ

 ءديگر اشيا ةپيچيد ةاي فردي و جمعي است كه در ارتباط با شبكقفل داراي حافظه ،هنري است. بنابراين

تواند به آن حجم قفل جايگاهي مهم در زندگي ما دارد، مي ،كهدر حاليگيرد. و شناختي قرار مي كاربردي 

آوري و تغيير شرايط ايمني، هاي آن شود. اما شايد همين قفل امروز به دليل دخالت فندهد و سبب تورم لايه

ين شناختي آن تقليل يافته است. ايا هنري و زيبايي ايبه قفل ديجيتال تبديل شده است و ويژگي اسطوره

آوري نوين، دهد كه سبك زندگي ما تا حد زيادي وابسته به عناصر محيطي، دخالت فنموضوع نشان مي

  .بازتنظيم روابط اجتماعي و غيره است

 آوريفنهمواره رفاه، لذت، شرايط تحول رو به مثبت و افزايش سرعت است. ولي  آوريفنارمغان      

پذير نيست. گوشي آوري بدون اضطراب و ترس امكاننيست. زيرا فنبرنده صد هم اتفاقي مثبت و پيشدرصد

هاي دهد، آسيبموبايل با وجود سرعت و شتاب و افزايش قدرت روابط خوبي كه در اختيارمان قرار مي
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حدود به امواج نيستند. بلكه استفاده از گوشي مها صرفاً فراواني به زندگي ما وارد كرده است. اين آسيب

ايم كه هروز كمتر و كمتر شود. ما بارها شاهد بود ب شده تا ارتباط مستقيم و رودروي افراد هرموبايل موج

. اين يك سبك زندگي است كه ندكدام با گوشي خود مشغولهرهستند،   وقتي تمام اعضاي خانواده كنار هم

نوعي سبك  ،يعنياند. و روابط جديدي است كه جوامع مدرن و شهري امروز به ما داده آوريفنمحصول 

زندگي مجازي جايگزين سبك زندگي تعاملي و بينافردي ديروز گشته است. اين سبك زندگي روابط زنده 

  .مجازي تقليل داده است ةو نزديك و صميمي را به رابط

يل شده است. گردد كه در رابطه با انسان به سبك زندگي او تبدموبايل قلمرويي از حضور محسوب مي     

هاي ان با صحنهعملي زندگي بايد بتواند در زمان و مك نةر تعريف راهبرد اعتقاد دارد كه هر صحفونتني د

اي كنشي يا هنشيني كه بر اساس آن جريانيعني اصل تركيبي هم ،سو گردد. راهبردعملي ديگر مرتبط و هم

ه اين كهاي راهبردي ويژگي   (Fontanille,  2008: 28)گردندميهاي عملي زندگي با هم تركيب صحنه

 سازند كدامند؟رابطه را مي

هاي كانال ةهم اي موجود در آن توانايي توليدهاي نشانهاي است كه نظامموبايل قلمرويي بينانشانه )١

 .حسي را دارند

ها، يكونهاي داراي نظام بياني و متني با قواعد خاص استفاده از آن هستند: آاين نشانه ةهم )٢

سازي، هاي اجتماعي، آرشيونام در شبكههاي اجتماعي (وايبر و غيره)، امكان ثبتارتباطي، گروهافزارهاي نرم

 .اي و غيرههاي رايانهسازي، بازيسازي، نمايهسازي، مستندآلبوم

هاي بياني و هاي بياني وارد گفت و گو، مذاكره و كنش تاييد يا تكذيب توسط ديگر نظاماين نظام )٣

 .گردندگران ديگر ميي كنشبه واسطه

هاي عملي گردد. اين صحنههايي از كنش جمعي و فردي تبديل ميبه اين ترتيب موبايل به صحنه )٤

بليت تركيب، تغيير، هاي كاربردي قاگيرند. بر اثر اين عملِ تطبيق، صحنهدر فرآيند تطبيق با يكديگر قرار مي

 .دارند تكميل، بازپردازي، تصحيح، تجميع، مبادله و توسعه را

خاصي كه هر  ةكند. شيوخاص باز مي ةهاي كاربردي راه را بر استفاده از استيل و شيواين صحنه )٥

(مدلول)  ١٤دال) و يك صورت محتوا( ١٣گردد، يك صورت بيانكس بر اساس آن وارد رابطه با ديگري مي

 .ايجاد مي كند

حضور، عواملي مانند، زمان، مكان، امكانات مجازي، سن، آمادگي  ةگيري اين استيل و شيودر شكل )٦

هاي اجتماعي و غيره هاي تفنني حضور، جبر يا ضرورتهاي ارادي يا اختياري رابطه، جنبهمخاطب، جنبه
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كيد دارد كه در بسياري از موارد استيل أفلوش تانحرافي استيل است. ة دخيل هستند. اما آنچه مسلم است، جنب

دهد كه سبك اين امر نشان مي. (Floch, 1995:173) »انحراف از هنجار استيك گسست يا يك  ةثاببه م«

 .گرددشود و سپس بر اثر تكرار يا عادت به هنجار تبديل ميزندگي از گسست آغاز مي

 نيگردد. ايخاص خود م يهامتفاوت با ارزش يهاو سبك لياست جاديعوامل سبب ا نيا ةمجموع )٧

 ،يشناخت ييبايز و يليتخ ،يو سرگرم يتفنن ،ياكاربرد حرفهةويبه ش توانيرا م لياوبكاربرد م يهاوهيش

دقت،  يتيريمد سبك نمود. به عنوان مثال در ميتقس رهيغ وي و كاربرد ياستعمال ،يتيريو مد يمداربرنامه

طب مطرح اساس نوع مخابر  استفاده اي يسازهدف مناسب در كاربرد، صحنه نييزمان مناسب كاربرد، تع

ب، احترام حقوق مخاط تيرعا ت،يهدا مانند قدرت، اراده، نظم، ييهامحتوا و ارزش وه،يش نيگردد. ايم

سبك  يريگعوامل سبب شكل نيا ةمجموع آورد. يرا به وجود م رهيخاص و غ طيتطابق با شرا ،يگريبه د

 .گردد يم لياموبكاربرد  قياز طر يزندگ

نزلت را به ما مشك رفاه، سرعت، قدرت، شكوه و دهد. ماشين بيدرباره اتومبيل نيز رخ ميهمين اتفاق      

 بخشد، مان را معنا ميارزاني داشته است. حتي اگر ماشين را مانند پوشاك، كه به نوعي سبك زندگي و هويت

گر به اتومبيل به است. اثير خود قرار داده أك زندگي امروز ما را كاملا تحت تسب ابژة مد به حساب آوريم، 

جايي و... را كنار آن مانند: سفر و جابهابزاري  هايعنوان يك وسيله شخصي نگاه كنيم و تمام استفاده

اشين مورد ترديد مبودن ابژهشرايط،  يعني در اين شود.يبگذاريم، در سطح بعدي، ماشين به هويت ما تبديل م

ضور ما، به يك ايجابي كه عبارت است از تاييد ح ةه دليل جنبدر واقع اتومبيل شخصي ما ب قرار مي گيرد؛

بود اتومبيلم  كند. من كيستم؟ من همان كسي هستم كه قرارگردد و من را به ابژه تبديل ميسوژه تبديل مي

ظامهاي هويتي، ؛ ولي با ورود به ساختارهاي هويتي و كاركرد نگر او باشمهدايتتحت كنترل من باشد و من 

 .»تسمن هستم، چون ماشينم ه« ؟ زيراچرا دهديم كه ماشين شخصي من است كه به من هويت مبينييم

- -مورد بررسي قرار داد :  الف) ماشين توان ماشين را درچهار سطحمعنايي مي-بندي نشانهدر يك طبقه

هر يك از ما از اتومبيل تصويري داريم. اين تصوير در طول زمان تغيير كرده است. اگر تصوير ما  . ١تصوير

شناختي هم اي و تفنني و زيبايياز ماشين وسيله جابجايي و سفر بود؛ امروز ماشين تصوير اشرافيت، اسطوره

ساز تواند حادثهماشين مي كه اي از ماشين داريمتصوير دو تصوير هيولايي و فرشته-دارد. در درون ماشين

شاد و مطمئن كند. حضور ما را تثبيت و ما را سرافراز و تواند د و ماشيني كه ميبه خطر بينداز جان ما راباشد و

ها قوانين راهنمايي و رانندگي هستند ترين آنماشين قوانين مربوط به خود را دارد. مهم .٢قانو -ب) ماشين

اي نيز وجود دارد: ماشين و مصرف بنزين؛ هاي نانوشتهكنار اين قوانين رسمي قانون. اما در هستندكه رسمي 
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هاي صوتي و هوا، ماشين و زندگي ثير آن در ميزان آلودگيأمصرفي آن. ماشين و تماشين و نوع سوخت 

مختلفي دارد بندي قابليت و كارآيي ؛ ماشين در اين دسته١كنش-ترافيك. ج) ماشين ةروزمره؛ ماشين و پديد

توان به آن نسبت داد مانند سفر، كار، هاي زيادي را ميكه در طول زمان متحول شده است. بنابراين كنش

هاي شخصي هم؛ توليد كنند. در ايران حتي ماشينهايي كه تاكسي هستند توليد كار ميماشين ةبار. هم حمل

، شدنِ هويتي مرا تضمين نموده و  ٢شوِش -ماشين) كنند، چون قابليت كنشي تاكسي را دارند. دكار مي

كند. همين ماشين عامل فرهنگي و تمدني است كه مرا از طبيعت بيش از بيش دور وابستگي عاطفي توليد مي

توان گفت كه ماشين شخصي با توجه به اين قدرت نمايي قرار مي دهد. اينك مي ةكند و مرا در عرصمي

ايل تركيبي از صورت بيان و صورت محتوا و سپس وبند كه مانند مكحضور توليد مي ةچهار سطح يك شيو

- بازنمودي از كنش اجتماعي است. همين تركيب است كه داشتن ماشين را به يك سبك زندگي تبديل مي

هاي در مورد ماشين امروزي.عنوان اشرافيت مدرن و عنوان ابزاري كاربردي و ماشين بهبه ،كند. ماشين

هاي شاسي بلند و كوتاه مواجهيم. تا يك سطح، صحبت از ماشين و نياز كلي ماشين ةدستسواري، ما با دو 

است، يعني بودن يك اتاق و موتور به همراه چهار چرخ، با امنيتي نسبي كه بتواند ما را جابجا كند. آيا ماشين 

هاي اين رافيك و فضاي خيابانهاي امروزي تهران با توجه به تاي، در خيابانشاسي بلند با چنين ابعاد و اندازه

. پس دليل اين استقبال باشدمنفي  پرسشپاسخ همه به اين  لاً يك ضرورت و نياز است؟ احتما شهركلان

ها تبديل با ديگر ماشين پنهاني -اي از رقابت صوريشاسي بلند به صحنه چيست؟ بزرگي و عظمت ماشين

گردد. آيا ماشين من در هاي جمعي و فردي مطرح مياي از كنشگردد. در اينجا باز هم بحث صحنهمي

هاست؟ پاسخ هر چه گرفتن از آنها يا سبقتكردن خود بر آنهاي مشابه يا تحميلخدمت تطبيق با وضعيت

رخدادي حضور و تغيير وضعيت است. اين رخداد با تغيير و  ةباشد، يك امر مسلم وجود دارد و آن هم جنب

ييد حضور پيش أشوم. اين شروع تا ايجاب و تبار با ماشين خود دوباره شروع مي زايش ارتباط دارد. من هر

. چون ديگر من از طريق گردددليل همين تثبيت حضور ماشين به سبك زندگي من تبديل ميرود و بهمي

تغيير، همواره داراي دو وجه است. از يك سو پايان، محو شدن، نفي «ماشيني كه سوار آن هستم، حاضرم. 

چيزي؛ و از سوي ديگر هويدا شدن، نو شدن، دوباره به بار نشستن، به ايجاب رسيدن و شروع كردن و دوباره 

اي است هشناختي بايد بگوييم: ماشين وسيلدر سطح نشانه ),Landowski (1997:134  »شروع كردن است

بگوييم: روابط اجتماعي ما بر اساس توليدكند. در سطح گفتماني بايد ) مدلول(تواند ابهت و شگفتي كه مي

كند و ماشين را بخشي ميشود. اين قدرت هويتميزان قدرتي است كه از طريق همين ماشين به ما منتقل مي

كند. ماشين شاسي بلند اگر برد و آن را به يك شيوه يا سبك زندگي تبديل مياي آن فراتر مياز كاركرد ابژه
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نباشد، ابهت، حضور، نمايش وجهي از زندگي و اعتماد به نفس بيشتر  هاي تهران يك ضرورتدر خيابان

  .زدگي بيشتر مواجه هستيمبيشتر از طبيعت و تمدن ةاست. به اين ترتيب، باز هم با فاصل

هاي پنهان ماست. يكي از قوانين نمود و بروز بعضي از قدرت صةخريد و نمايش وسايل زندگي، عر     

 اما اينجا صرفاً  .شدن استشناسي اين است كه: تصاحب ابژه حركت به سوي قدرتمندشده در نشانهپذيرفته

اي باشد اگر ابژه به گونه .اند در زندگي ما خود را نشان دهندهاي پنهان نيست كه نتوانستهصحبت از قدرت

اند داشته شده ي عقب نگهلايلهايي در انسان كه در طول تاريخ به دماندگي تاريخي يا قدرتكه بتواند عقب

آنچه كه از دست رفته  فرصت بازيابييابد: كند، آن ابژه به سبك زندگي تغيير مي و فرصت بروز نيافته جبران

  ست.است و يا مورد بي اعتنايي قرار گرفته ا

 هاي تاريخ، به نمودياعتنايي تاريخي و يا كاستيتواند از طريق جبران بخشي از بيابژه نيز مي-ماشين      

ي كه با بانوان استفاده از مثال با اينك سعي مي كنيم كردن و به ايجاب رسيدن تبديل گردد.براي دوباره شروع

له را شرح دهيم و پيشاپيش اميدوارم هيچ سوءتفاهم و ناراحتي از اين مثال صورت نگيرد. أدر ارتباط است مس

هاي شاسي بلند هستند؛ و اگر بدون هيچ ماشينها يكي از طرفداران استفاده از در تهران و ايران خانم

كنم كيد ميأشايد، و ت ؟روند. چرامحدوديتي حق انتخاب داشته باشند، حتما به سراغ ماشين شاسي بلند مي

اند. يعني شرايط اي عقب نگهداشته شدههلانطور ناعادبه جوامع  ةها در طول تاريخ و در همكه شايد، خانم

ها اعمال قدرت شده است. پس چند جايگاه محدود، حبس كرده است. بنابراين، بر آنها را در تاريخي آن

اند. ماشين پس زده شده دلانهاند كه همواره به شكلي ناعاها به اين نتيجه رسيدهطور تاريخي برخي از خانمبه

است، روابط نگه داشته شدن تاريخي. تاريخ كيست؟ تاريخ سنت  شاسي بلند فرصتي است براي جبران عقب

ها اجتماعي است، اجداد ما هستند، ايدئولوژي است و بسياري چيزهاي ديگر. پس بديهي است كه امروز خانم

  له نكار كنند!أند هستند حتي اگر خودشان چنين مسبيشتر از آقايان طرفدار ماشين شاسي بل

دارد. زيرا من با ماشين فضاي خودم  كند. گفتمان ديزاني نيزميعد گفتماني اتومبيل قدرت ايجاد پس در بُ     

كنم و سپس از همين طريق با ديگران ارتباط برقرار م ميلادهم و به ديگران نيز اعسازم و به آن اعتبار ميرا مي

هاي گران قيمت. چرا؟ كنم. بعضي از افراد صاحب ملك نيستند ولي صاحب ماشين هستند و اتفاقا ماشينمي

شود و هم من در آن قرار تماني خانه دوم است. زيرا ماشين همواره هم ديده ميزيرا ماشين از ديدگاه گف

شود؛ زيرا با آن هم در گيرم و هم داراي فضاست و هم ساعات زيادي از زندگي ما با ماشين سپري ميمي

كنم، هم غذا خوابم، هم در آن موسيقي گوش ميكنم، هم در آن ميمانم، هم مسافرت ميترافيك مي

شوم. تمام اين موارد نسبت به گذشته بسيار افزايش يافته خورم، هم با دوستانم در حال حركت همنشين ميمي

اين عوامل موجب ة مجموع زيرا فضاي بيروني زندگي ما نسبت به فضاي دروني آن گسترش يافته است.است، 

هاي دهد. امروز در ماشينمي شدن آن را نشانشود كه ماشين خانه دوم ما حساب شود و اين لزوم ديزاينمي
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اين خانه  ت هستند.هاي ديگر ثابدي وجود دارد. زيرا اتومبيل ملك متحرك ماست. ملكايما تلويزيون و ال

كردن به موسيقي، اي از امكانات خانه است: يخچال، محلي براي نشستن، گوشكوچك داراي بخش عمده

هاي خاص براي تودوزي رش در صندلي عقب،كردن فحمل وسايل از طريق صندوق عقب، حتي پهن

تمام موارد مذكور ارزش اتومبيل را نزد ما و در جوامع امثال آن،  كردن وها، انتخاب رنگ بيروني، بيمهصندلي

دهد. بنابراين، امروز كاركرد اتومبيل از كاركرد مصرفي و ابزاري صرف فراتر رفته، حتي كاركرد نشان مي

اي يعني گذران امور زندگي از طريق آن وسيله. بعضي گذاشته است. كاركرد حرفه اي را نيز پشت سرحرفه

رسمي با اتوميبلي كه اي به شكل غيركنند، عدهشان در خطوط تاكسي و مسافربري كار ميبا اتومبيل رسماً

تخيلي كنند. امروز ديگر ماشين قدرت كاركرد آرماني و شان هست نيز گاهي درآمدزايي ميمصرف شخصي

خواهم فراتر از اين سطح بروم. حتي ماشين به شعر تبديل دهد. ميتخيل به من مي ةنيز دارد. يعني ماشين قو

كند، ماشين اي تبديل ميشود و دنياي مرا به دنيايي استعارهطور كه شعر باعث تصويرسازي ميشود. همانمي

ما نياز به افسانه داريم، و فقط  ةكند. هماي وارد ميفسانهمادي خارج و به دنياي اة و روزمر ما را از دنياي عيني

هايمان شود، افسانهكنند. هرچه سن ما بيشتر ميي بيان ميتكودكان هستند كه مستقيم نيازشان را به چنين تخيلا

 ةيك كودك عروسك است كه بايد در تخيلش با او زندگي كند، اما افسان ةيابد. افسانتغييرات بيشتري مي

اي و تخيلي كند و گفتمان استعاره و افسانهاي پيدا ميهرتر است. در اينجاست كه ماشين كاركرد استعاما جدي

اي و نه هيچ يابد. پس در اين حالت، ديگر اتومبيل نه مصرفي است و نه ابزاري و نه اقتصادي و نه حرفهمي

خرم و نه طور كه من فرش ابريشمي را ميانساز. همچيز ديگر. ماشين براي من موسيقي است و متن موسيقي

 تابلوييگيرم و مانند كنم و نه هيچ كار ديگر، بلكه آن را قاب ميآن سفره پهن مينه روي نشينم، روي آن مي

گيرم، در تنظيم فاصله اي را در نظر ميبراي آن نور ويژه ،كنم. سپسانگيز بر ديوار خانه نصب ميشگفت

اي ها كاركرد استعارهها، به آنمان با ابژهرا فراهم مي كنم و... ما همواره با تنظيم فاصلهخودم با آن شرايطي 

است كه لايل اين د ةسازيم. به همشدن، افسانه حضور و افسانه زيستن ميدهيم. ما با ماشين خود افسانهمي

 ةفراوان دارد. ما بايد جمل ملأنشستن افراد در ماشين جاي ت ةنحو د.گردمي يلسبك زندگي تبد ماشين به

هاي را تغيير دهيم به: من ماشين دارم، پس هستم. تمام بحث )انديشم، پس هستممن مي(معروف دكارت 

مان به ديگران را از نگاهة مان ، نحونشستن در اتومبيل ةه كرد. ما با نحولاصتوان در اين جمله خپيشين را مي

يا چنين جايگاهي  كنندميدهيم. يعني يا قدرتمند هستم كه من را مدير و رئيس معرفي نشان ميبالاتر موضعي 

ها كنم. ابژهندارم، ولي اكنون در پشت فرمان، به صورت فرضي قدرت مديريت خود را به ديگران عرضه مي

پس از طريق  توانيم بر خود و ديگران اعمال قدرت كنيم.دهند و از طريق آن ميبه ما اختيار و اراده مي

معرض ديد در گونه اين ؛ من دهمنشان مي كنم و حاضرمي اعلام  اتومبيل، من خود را به ديگران مي باورانم،

دهم و مورد خوانش قرار انتقاد و تحليل خود نيز را به ديگران مي ةگيرم؛ در ضمن اجازديگران قرار مي
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دارد. با يك » بدل«معناشناختي، به نام  هايانه نظامم. چنين تغييراتي بحث مهمي در كاركردها و نشگيرمي

 لاراحت تر از ط زيرا ؟جات از جواهر اصل بيشتر كارآيي داردكنم. به نظرتان چرا بدلمثال پاسخ را آغاز مي

به  لاكمي ط ةبه آن وجود دارد. گستر تريدسترسي آسانآن را تغيير توان و با آن تنوع ايجاد كرد.  توانمي

شوند و در ها هر چقدر هم كه باكيفيت باشند، اگر نادر باشند، پنهان ميدليل گران بودن اندك است. ابژه

كنند. اگر ماشين فقط براي يك درصد مردم توليد شود، آن بخشي نميمعرض ديد قرار ندارند و ديگر هويت

مراه با افزايش كميت هم باشد. تعداد محدود چگونه ديده شوند؟ قرار است زياد شدن عظمت و قدرت، ه

توان افرادي را كه كنند و در دسترس هستند. وقتي نميجواهرات بدل جاذبه و ابهت و قدرت و... را ايجاد مي

   د.رونتري دارند، از جواهرات و جنبه هاي آن محروم كرد، پس به سراغ توليد بدل آن ميسطح مالي پايين

توان چراغ بنز براي پيكان گذاشت و به سادگي افسانه سازي برسد، ميتخيلاگر ماشين به سطح آرماني و      

كند. امبرتو مين ميأبخشي از احساس و آرمان فرد را ت داشتن بنز را تا حدي به واقعيت تبديل كرد. و اين اتفاق

بدلي بايد  لايگويد: هيچ گاه معني خاصي را كه كا، ميهاجنگ بدلشناس ايتاليايي، در كتاب اكو، نشانه

آن قابل بازيافت  ١قدرت بدل ةطريق هم قدرت واقعيت از ةهم«كند. واقعي صادر نمي لايصادر كند، كا

ها بدل. قدرت  (Eco,1985:21-23) اكو، از منظري، تخيل راه دست يافتن به واقعيت است ةبه عقيد. »است

دهد و واقعيت خير. زيرا بدل افزايش ميها در صدور معناست. زيرا بدل قدرت تخيل را چند برابر قدرت اصل

پاياني آرمان. كسي  ةدارد. ولي دست يابي به اصل، يعني رسيدن به نقطانتظار رسيدن به اصل را زنده نگه مي

ترين ماشين روي زمين را سوار است، پس از آن، چه ماشيني ميخواهد داشته باشد؟ يعني چه كه گران قيمت

تر از كسي شود، سرزندهاست؟ از منظر اين مباني، كسي كه سوار پيكان بنزنما ميانتظار و توقعي در او زنده 

سبك زندگي  ،زندگي همچنان بيدار است. بنا براين ةشود، زيرا توقع و انتظار او از افساناست كه سوار بنز مي

  ..نيستشدن نيز مرتبط است و فقط امري منجمد و پايان يافته ايسازي و افسانهبا قدرت تخيل

 آيند چالشي آنرندگي و فزسبك . ٤

ما  ةرابط ةكنندهاي حضور اجتماعي تعيينداند. شيوهسبك زندگي را فرآيندي و چالشي مي )2015(فونتني  

آوري، توريسم، بهداشت، اقتصاد، قواي نظامي و غيره هستند. با نهادهايي مانند جامعه، سياست، مذهب، فن

ة حضوري ديگر ترجيح دهيم؟ بايد بين دو يا چند شيو ةحضور را بر شيوة شيوشود تا يك چه چيز باعث مي

چالش بين اين . ها ترجيح داده شودحضور نسبت به ديگر شيوه ةحضور چالشي صورت گيرد تا يك شيو

پس چالش بين  كند.، مجابي و متقاعدسازي را مطرح ميلاليها و ترجيح يكي بر ديگري ، جريان استدشيوه

ها مواجه بخشي ما را با نظام ارزشمشروعيت انجامد و عملسازي ميي حضور به جريان مشروعيتهاشيوه

هاي ايجابي نظام ةهاي حضور اجتماعي به مثابمحور است. شيوه-كند. به همين دليل سبك زندگي ارزشمي
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هاي مشروعيت بخشند. سبكها ها را به وجود آورده و به آنتوانند گفتمانكنند كه ميو باورمحوري عمل مي

و هم بر اساس  ٢هم بر اساس روابط جانشيني هاي زندگيسبكدارند.  يكديگر قرارزندگي در چالش با 

  د:عمل مي كنن  ٣روابط همنشيني

ر يك سبك اي، استمرار، و تكراها: بر اساس شرايط زنجيرهروابط همنشيني سبك زندگي اين سبك      

  .كنندطور همنشين عمل ميبه

ه سبك شرايط جانشيني سبك زندگي: بر اساس همجواري سبك ها و وجود شرايط مشابه، يك سبك ب     

  .شودديگر ترجيح داده مي

هاي حضور اجتماعي ها را بايد در شيوهگاه اين سبكگاه ارجاعي هستند. تكيهي تكيهسبك زندگي دارهاي     

يا توانش اجتماعي و عمومي بناميم، سبك زندگي را بايد  لانگهاي حضور اجتماعي را يافت. اگر شيوه

حضور اجتماعي  ةاگر زبان ملي يك كشور را شيو، مثالم. براي پارول يا همان زبان تحقق يافته يا گفتار بداني

را براي  اسلام هاي متنوع جاري در درون آن زبان ملي را بايد سبك زندگي بدانيم. يا اگر دينبدانيم، گويش

پس  هاي متنوع انجام بعضي فرايض ديني را بايد سبك زندگي ديني بدانيم.يان دين ملي بدانيم، شيوهايران

سازي و يا هنجارسازي ها به دنبال مشروعيتاشكال زندگي توانايي تحقق گفتماني دارند. اما اين گفتمان

هاي اي هستند، با پيش سازههايي از جنس سپهرهاي نشانههاي زندگي كه داراي سازهاجتماعي نيستند. سبك

برخورد بسيار مهم  اين. دارند برخورد فرهنگي-هاي اجتماعياجتماعي، نهادهاي اجتماعي، طبقات و دسته

 يهاسبك ت.اي با مفهوم حضور اجتماعي يكي نيسهاي نشانهردهد كه مفهوم سپهاست، چون نشان مي

اي ترين سطح شمول نشانهعالي ها آخرين واين سبك ،واقعاي هستند. درسپهرهاي نشانه ةدهندزندگي تشكيل

رفتارها، عادات، و ة زندگي به واسط اشكال د.و راهبردها هستن ها ، پراتيك ٤هاابژه-براي نشانه ها،براي متن

ما با  ةهاي ما و رابطگردند. اشكال زندگي انتخاب اجتماعي ما، حساسيتاي چيزها نمايان ميتجلي نشانه

 معنايي-نشانهلات اينك بايد ديد چگونه توليدات و محصو د.دهنثير قرار ميأاجتماعي را تحت تهاي ارزش

. بيندازند لنگر ناميم،مي تاريخي-مرتبط با آنچه افق ارجاعي اجتماعي و هاگفتمان درون در توانندمي

اي نشانهلات محصوشك در درون فرهنگ. اين بي  كنند؟اندازي ميكجا لنگر رد معنايي-نشانه محصولات

  .شونداز نسلي به نسلي ديگر منتقل مي

  معنايي سبك زندگي زندگي-هاي نشانهويژگي١-٤
   .اشكال زندگي در درون جامعه جاري هستند. ١

 .گردندرفتارهاي اجتماعي و جمعي تثبيت مي ةاين اشكال به واسط. ٢

                                                           
2Relation paradigmatique 
3Relation syntagmatique 
4sémiotique- objet 
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 .دهندگران جمعي را شكل مياي كنشاين اشكال هويت نشانه. ٣

 .اين اشكال متعلق به هيچ فرد خاصي نيستند. ٤

  اي چالشي از سبك زندگيسبك زندگي و آلودگي هوا: نمونه ٢-٤
 لازم هايما وابسته شرايط محيطي و زيستي است كه زيرساخت ةحضور هم ةشهري مانند تهران شيو لاندر ك

شخصي را به وجود نياورده است. پس ما در بيواسفري هستيم كه ما را  ةجهت عدم استفاده از وسايل نقلي

نقليه شخصي نكرده است. اين امر با باور اجتماعي ما گره خورده است. به  ةمتقاعد به عدم استفاده از وسيل

همين دليل استفاده از اتومبيل شخصي در چنين بيواسفري به يك سبك زندگي و عادت فرهنگي تبديل شده 

  رد.اما همين سبك زندگي در چالش با هواي پاك قرار دا است.

براي مقابله با پديده آلودگي هوا بايد استفاده از اتومبيل فردي كاهش يابد. يعني بايد در درون اين  حال،      

اين چالش  د.مند تبديل گردسبك زندگي يك سبك متفاوت به وجود آيد كه به نوعي رفتار ويژه و هدف

زندگي خود  ةگردد تا افرادي استفاده از دوچرخه در فضاي شهري تهران را در برنامسبب ميبين دو سبك 

ه است راهبردي تاين سياق ديگر نتوانس ،قرار دهند. اما به دليل مقاومت يك سبك زندگي در برابر سبك

تثبيت  ةرحلتواند تا مباشد. مادامي كه يك سبك زندگي در برابر سبك ديگر مقاومت كند، سبك جديد نمي

زندگي خود وابسته به شرايط حضور اجتماعي  تغيير در سبك ماند.ميپيش رود و در وضعيت پيشنهاد باقي 

براي ورود به اين سبك جديد را ايجاد نكرده است. در اينجا جدال و چالش  لازماست كه ساز وكارهاي 

گر در جدال با شيوه حضور عنوان كنشگردد. آيا من بهشود. يعني بحث سبك برجسته ميجدي مي

  كنم؟، سبك و سياق خاصي را اتخاذ مي)استفاده از اتومبيل شخصي(اجتماعي

هاي پرسش هااين آيا سبك زندگي من عدم استفاده از اتومبيل شخصي در راستاي بهبود كيفيت هوا است؟     

بنا براين، براساس فرآيندي  هاي زندگي خود وابسته به شرايط حضور اجتماعي هستند.چالشي هستند. سبك

تواند ايجاد شود كه سبك چالشي، در درون سبك زندگيِ تهراني كه وابسته به اتومبيل فردي است، سبكي مي

قبلي را نفي كند. اين ورود به هويتي متفاوت و نو است.در همان هنگامي كه شكلي از زندگي رواج يافته و 

سبك زندگي به دليل يك باور اجتماعي كه وابسته ة از ناحي آنشدن تثبيت شده است، امكان به چالش كشيده

 ةشود، وجود دارد. حال بايد ديد آيا شيودانش جمعي تغذيه مي ةمحيطي است و از ناحي-به جرياني زيست

را براي تبديل يك سبك  لازمهاي حضوراجتماعي كه آن را وابسته به نهادهاي اجتماعي دانستيم ، زيرساخت

اند يا نه؟ اگر اين آمادگي وجود نداشته باشد، امكان تبديل سبك چالشي به سبك زندگي ديگر ايجاد كرده

بنا براين يك سبك وقتي به سبك زندگي  ت.خيلي ضعيف اس )تثبيت يك رفتار(به سبك جديد زندگي 
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سويي به امري تثبيت يافته و همگاني تطبيق و همگردد كه به مشاركت گذاشته شود و بر اساس جديد تبديل مي

در اينجا  نمود. ئههاي ارگانيك يا سبز و بيو اراتوان در رابطه با بحث خوراكيتبديل گردد. مثال ديگري را مي

گذاشتن ها رو به افزايش است. كنارشويم كه باز به دليل بهداشت زيستي، استقبال از اين خوراكيمتوجه مي

هاي بدون مواد افزودني و استفاده از خوراكي ،كهكند. در حاليهويت فردي ما را تهديد مي ماشين شخصي

بردن به غذاي گيرد و سبك جديد يعني پناهفودي قرار ميارگانيك در تقابل با سبك زندگي ماشيني و فست

 ةكنندحضور تقويتهاي اجتماعي و ارگانيك، در حال نفوذ به طبقات مختلف جامعه است. البته زيرساخت

، يك باور اجتماعي شكل گرفته است كه واقعيبان اين سبك هستند زياد است. درنهادهاي اجتماعي كه پشت

كند. گانيك باز ميركشد و راه را براي ورود به سبك زندگي افودي را به چالش ميسبك زندگي فست

كند، زمينه براي تبديل سبك حمايت ميسازد و ارزش جديدي را حضور اجتماعي كه باورها را مي ةپس شيو

ملي يك ضرورت انساني است، اين بحث به سبك زندگي  لامتچون س د.سازبه شكل زندگي را فراهم مي

هاي اجتماعي و فردي آماده است. شيوه هاي جديدتبديل شده است. بنا براين شرايط براي پذيرفتن نقش

اجتماعي جديد آماده مي كنند. اين مساله با بحث اتيك و هاي حضور اجتماعي ما را براي پذيرفتن نقش

يكديگر مسوول هستيم. در مجموع متي همه در مقابل سالا اخالق ارادي و معرفت محور هم مرتبط است چون:

كند و شكلي جديد را ايجاد نمايد. اگر  لاحتواند در طول زمان يك شكل تثبيت شده را اصسبك زندگي مي

در همواره  يابد. پس، شيوه هاي حضور اجتماعيته شود، شكل جديد تحقق ميسبك به اشتراك گذاش

زندگي  سبك و سبكيك زندگي قراردارند. اين ديالوگ مي تواند به چالش و تقابل بين سبك با  ديالوگ

اشكال قبلي را شوند، و هاي جديد منجر ميها به پذيرش نقشاين چالش، يا سبك ةمنجر شود. در نتيج ديگر

  كنند. كنند و يا اينكه جايگزين جديدي را ابلاغ ميح مياصلا

 بحران آب و سبك زندگي ايراني ٤-٣

دانيم كه بحران آب در ايران بسيار جدي است. زندگي ايرانيان بر اساس سنت پاكيزگي و ما مي ةهم

آميز از كشورها افراطشو بسيار وابسته به آب است و ميزان استفاده مردم ايران از آب نسبت به بسياري وشست

است. شايد تا ده يا بيست سال پيش، نهادهاي اجتماعي احساس خطر جدي نسبت به مصرف آب نداشتند. 

اند امروز نهادهاي اجتماعي وارد عمل شده براين سبك زندگي ايراني همچنان استفاده زياد از آب بود. امابنا

ورود نهادهاي اجتماعي به اين  جدي است. هر چند كه تا اين باور را در جامعه تقويت كنند كه بحران آب

ناكافي است. اما اين هشدار از طرف سازمان آب كه آب شهروندان پرمصرف قطع خواهد شد و  له واقعاًأمس

هستند تا  تلاششود، يعني اينكه نهادهاي اجتماعي در يا اينكه در صورت عدم رعايت آب جيره ، بندي مي

تغيير كند و سبك جديدي كه در تقابل با آن قرار دارد، خلق گردد.  )مصرف زياد آب(سبك زندگي ايراني 



   ١٤٠١ان شناسي: نظريه و كاربرد، سال اول، دورة اول، شمارة اول، پائيز و زمستهاي زبانپژوهش ١٦٩ 

توانيم اميدوار باشيم كه شكل زندگي ايراني از پرمصرف بودن در استفاده از اگر اين سبك ايجاد شود، ما مي

اي جديدي ي نشانهتواند سپهرهاسپهرها، مي -آب به كم مصرف بودن در استفاده از آن تغيير يابد. فشار زيست

ايجاد كند. در اينجا بحث باور و ايجاب و ضرورت براي تغيير شكل زندگي ما كه مصرف فراوان از آب  را

حضور  ةآيد. اينك ضرورت چيست و چه چيزي فوريت دارد؟ احساس خطر به همراه شيواست، به ميان مي

در . گرددمي  تغيير شكل زندگي قبليتواند، ما را وارد سبك جديدي كند كه سبب نهادهاي اجتماعي مي

مصرف مصرف و كم پر شهروندان اينشانه –آيد. دو قلمرو زيست اي پيش مينتيجه، بحث قلمروهاي نشانه

را تهديد به قطع آب  ،»ديگري« گيرند. نهادهاي اجتماعيدر مقابل يكديگر و در نظامي ديالكتيكي قرار مي

گيرد. در اينجا ديگري همان كسي است ها و يا ما و ديگري شكل ميبين ما و آن ةكنند. پس يك رابطمي

شوند. اين چالش بين شكل اين دو قلمرو وارد چالش مي .كندكه محيط زيست را با خطر جدي مواجه مي

مقاومت يك  ةآيد.اين بار، تنها درنتيجآن به وجود مية كنندشده و سبك هجوم برنده به آن و يا نفيتثبيت

توان اميدوار بود سبك قبليِ است كه مي آن نفي يق سبك در مقابل شكل قطعيت يافته و نفوذ به آن از طر

  .جايگزين آن شودجديدي زندگي رفته رفته كمرنگ و سبك 

  گيرينتيجه .٥
سبك زندگي داراي وجهي فرآيندي و چالشي است كه انسان در مركز  ها نشان داد،گونه كه بررسيهمان

ها ارزشي اند و عمل به آنها و رفتارهاي تثبيت شده كه به يك باور جمعي تبديل شدهعادت آن قرار دارد.

سازند كه انسان محل تجلي آن است. در شرايط خاص و ويژه، سبك جمعي يافته است، سبك زندگي را مي

هاي خودگردان و خصوصي و ها و انجمنتواند از طريق نهادهاي اجتماعي و رسمي و يا سازمانزندگي مي 

يا حتي افراد به چالش كشيده شود. به همين دليل، جهت نفي رفتار و يا كنشي جمعي و فردي، سبك جديدي 

ت اشكال قطعيت اين، ترديدي نيست كه سبك زندگي قادر اسگيرد. بنابرهاي آن شكل ميبا مزايا و برتري

هاي آن، الگوي رفتاري جديدي مزيت ةحضور را به چالش كشيده و با پيشنهاد سبك رفتاري جديد با هم ةيافت

تواند به مرور زمان به يك سبك زندگي جديد تحول يابد. و را به يك عادت تبديل كند. پس، سبك مي

هاي حضور يا مشروعيت يند. اين شيوهحضور اجتماعي ما را تعيين مي نما ةهمين سبك ها هستند كه شيو

ها مواجه شده و شوند و يا با مقاومت آنهاي رسمي و غير رسمي حمايت ميگفتمان ةناحي سازي شده و از

.   حضور اجتماعي و سبك زندگي وجود دارد ةمنطقي بين شيو ةگردند. در چنين شرايطي يك رابطنفي مي

زندگي باشد و يا از سبك زندگي به سوي سبكي ديگر وسپس حضور به سوي سبك ةتواند از شيوحركت مي

پذير و قابل تطبيق با شرايط خاصي حضور باشد. در هر حال سبك زندگي كنشي فرآيندي، پويا، توسعه ةشيو

 شناختيانسان-هر چيز امري نشانه ي قبل ازگسبك زند دلايلبه همين  . است كه انسان در مركز آن قرار دارد

  .است
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